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 چکیده 

شناسی سلفیان با تمرکز بر دیدگاه این پژوهش با هدف ارائۀ تحلیل کلامی از هستی  هدف: 
به این سؤالات  از متافیزیك    ی اعنوان شاخه  شناسی به هستیابن تیمیه انجام شد.   در پاسخ 

آنچه وجود دارد چیست و چه  توان گفت که وجود دارد؟چه چیز را می که:  گرفته است  بنیادین شکل

  ، سؤالاتاین  در پاسخ به    اشیا وجود دارد؟  ن چه حالات مختلفی از بودیست؟  معنای وجود چماهیتی دارد؟  
دیدگاهی متفاوت از سایر فرق اسلامی دارند.   ،های زنده معاصرعنوان یکی از فرقه  سلفیان به

کارهایی را وسلفیان چه روشها و ساز  :گرفته است که شکل  ت این سؤالا  بر اساس پژوهش پیش رو   روش:
کند؟ شناسی را اثبات می نها چه نوع هستی آشناسی  پیامدهای معرفت و    ؟برند کار می   رای شناخت هستی بهب

هستی   ، هستی عالم غیب  ،نظیر هستی خدا  ،شناسیی هستیها مؤلفه برخی از  ،سؤالاتاین  پاسخ به  به منظور  
  با وجود سلفیان    :و نتایج  هایافته ... از نگاه سلفیان تحلیل شده است.  و    هستی برزخ  ،هستی وحی  ،فرشتگان

ولی در    داشته باشند؛معناگرایانه و متافیزیکی از هستی   یرویکرد  رودمی ند و انتظار  امذهبی   ۀاینکه یك فرق
 یان از هستی دارند. گرایمادتحلیلی شبیه و نزدیك به ماتریالیستها و  ،عمل

 .تیمیه ابن، جنبشهای سلفی، انسلفی، شناسیهستی :یکلید   واژگان
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 مقدمه و طرح مسئله الف(  
پس از رحلت پیامبر)ص(، جامعۀ مسلمانان به دو گروه شیعه و سنیّ تقسیم شدند. در جامعۀ  

یی نظیر اهل رأی و قیاس و اهل  مهاگرایان با ناگرایان و نقلاهل سنّت، دو قرائت اصلی عقل
از   گرفت.  از:مؤلفه  نیتربرجستهحدیث شکل  عبارتند  اهل حدیث  ظواهر    های  بر  جمود 

و نص نقل  ،آیات عقلگرایی  تأویلمحوری،  اهل حدیث در گریزی،  . جریان   ... و  ستیزی 
طیفی از افراط و تفریط قرار دارند که در یك سر آن با نامهایی نظیر عثمانیه، مقاتلیه، کرامیه،  

رو هستیم. احمدبن حنبل، چهرۀ شاخص این جریان در نیمۀ اول  حنبلیه روبه و  مشبهه، مجسمه
قرن سوم هجری است. گرچه از افرادی نظیر بربهاری، ابن خزیمه، بخاری و مسلم نیز نباید 

مندتر و  نظام  ابن تیمیه، توسطغافل شد. جریان اهل حدیث در مسیر تکاملش در قرن هفتم، 
تیمیهشود. از زمان  مندتر میقاعده  به بعد، مفهوم و واژۀ سلف و سلفی و سلفیان وارد    ابن 

 شود. ای میادبیات دینی و فرقه
آن    خاصرفته، که در این مقاله معنای    کار  سلف در دو معنای عام و خاص به  ممفهو 

  ت جنبشی دینی است که بر رجوع به نصوص کتاب و سنّ  ،به معنای خاص مراد است. سلفی
به صحابه   را داند و سلفخواند و روش سلف را بهترین طریقه میسلف صالح فرامی ۀو سیر

و در عرض    مخالف  ،معنا  ها به اینکند. سلفیتا قرن سوم منحصر می  تابعین  و تابعین و تابع
 شوند.می های دیگر تلقیفرقه

اند و در بیشتر کشورهای اسلامی نفوذ و قدرت ای زنده و فعال نظر به اینکه سلفیان فرقه
دارند، شناخت و یافتن بهترین روش مواجهه با آنان ضروری است. لازمۀ مواجهۀ صحیح نیز  
از   یکی  پیش روی  مقالۀ  اساس،  بر همین  است.  عقیدتی سلفیان  و  فکری  مبانی  به  معرفت 

تبیین و  های مبانی فکری سلفیان؛ یعنی حوزۀ پیامدهای هستیحوزه شناسی آنان را در بوتۀ 
شناسی سلفیان چه پیامدهای  هستی است که تحلیل قرار داده است. سؤال اصلی پژوهش این 

دارد؟ اما قبل از پاسخ به این سؤال، باید پاسخ این سؤال مشخص شود که سلفیان چه روش  
ای اجمالی  و سازوکاری برای شناخت هستی دارند؟ برای پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشاره

شناسی سلفیان  شناسی سلفیان می شود و در ادامه اثار و تبعات و پیامدهای معرفتبه معرفت
 شناسی اشاره می کنیم. را در هستی
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 پیشینۀ پژوهش 
هستی همچنین  و  سلفیان  موضوع  اما  در  است؛  شده  نگاشته  مقالاتی  و  پژوهشها  شناسی، 

نزدیك نشد.  یافت  باشد،  پرداخته  بحث  موضوع  به  مستقیم  که  به پژوهشی  پژوهشها  ترین 
تیمیه« و  موضوع مقالۀ حاضر، مقالۀ »دیدگاه سلفیه در مبانی هستی با تمرکز بر ابن  شناسی 

شناسی« نگاشته  هستی  در  سلفیه  و  امامیه   آرای  تطبیق  و   مقارنه  و   امامیه  شناسیهستی  مقالۀ »مبانی
فصلنامۀ میقات حج است. با وجود نزدیکی عنوان    185و    174های  علی الله بداشتی در شماره

، ولی محتوای آنها اشاره به برخی از مسائل صرفاً فلسفی نظیر علت تامهّ، دور،  هاهمقالاین  
ابن تیمیه است. این   دگاهیدجوهر، عرض، نفس، عقل، حدوث... از    تسلسل، قاعده الواحد،

در حالی است که مقالۀ پیش رو اولاً، اعم از ابن تیمیه است و جامعۀ کلی سلفیان در عمومیت  
کند؛  کدام از مباحث مقالۀ بداشتی را بحث نمیشود؛ ثانیاً، هیچزمانی و مکانی را شامل می

هستی    و  بلکه رویکرد آن کلامی و اشاره به مباحثی کاربردی نظیر هستی خدا، هستی وحی
 ی است. نوآوراست. لذا از این حیث دارای جنبۀ  غیب و شهود

شناسی عرفانی و سلفی، مورد مطالعه ابن عربی و ابن تیمیه«  ای دیگر با عنوان »هستیمقاله
شماره   در  غیر    25از محمد نصیری  آن  که محتوای  است  مجله جاویدان خرد چاپ شده 
 مرتبط با مقالۀ پیش روست. 

 شناسی سلفیانشناسی معرفتگونهب( 

 شناسی نقلی . معرفت 1
که نسبت    شوندشناخت محسوب میدر   مستقل  منابعز نوع قرآن و سنّت ا   در دیدگاه سلفیان،

نسبت    دین  که به  یو غیر اعتقادی  اعتقاد  ۀهر قضی .  دنو تأسیسی دار نقش اثباتی  منابع،به سایر  
نگاه کلامی به محوریت    ، سلفیان  دیدگاه  .آن اقامه شود بر  نقلاز   باید دلیلی  ،شودداده می
در   سلفیه ۀتکی  دۀعمه است. داد آن قرار در طول مدلول است که سایر منابع را دینینصوص 

است  یهاافتهیبر    ،مباحث دینی ندار  قلبی  یهاافتهیبر    اعتمادیو    نقلی  تقدیم  د.  و درونی 
معرفتمعرفت بر  نقلی  عقلی،  شناسی  مسلّ یکیشناسی  معرفت ماتاز  سلفی  در  شناسی 

ابن تیمیه با تألیف  . (338:  3، ج  2005  همو،؛  232:  19ج  ؛  225:  9ج  ؛  30:  5ج  ؛  339:  3، ج  1426  ،)ابن تیمیهاست
تا اثبات  آورد  میاستدلالهایی    ،در پنج جلد  «درء التعارض بین العقل و النقل »کتاب مستقل  

در نگاه سلفیان،    کند که چرا در صورت تعارض باید حکم نقل بر حکم عقل پیشی گیرد.
 شود. هر نوع معرفتی که در تعارض با معارف نقل باشد، کنار گذاشته می



136    96در دانشگاه اسلامی، شماره   معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

 شناسی حسی معرفت  .2
مصادر شناختشناسی  معرفت از  یکی  است.  حسی  و    تکیهشناسی سلفیان  اصالت ظاهر  بر 

اصالت حس در دیدگاه سلفیان وجود مبانی    موجب شده است که این جریان با  ،تجربه و 
با این تفاوت    ؛م باشدمقدّاز نظر زمانی  گرای مدرنیته  تجربه  ۀاز این حیث بر فلاسف   ،خاص خود

 شود. اعتبار تجربه فقط در صورت تعارض با نقل نقض می ،هانظر سلفی که از

است که ابن تیمیه برای جایگزینی    یییکی از سازوکارها  ،تجربه و روش تجربی و استقرا
  امر  و ندارد معرفتی ارزش قیاس ی،و نظر به .کندیعنی قیاس پیشنهاد می ،عقل و روش عقلی

  علمی   روشی  استقرا  مقابل،  در  اما  .دیافزاینم  انسان  هاییافته  به  یچیز  که  است  صرف  انتزاعی
کند: اموری که با حواس ظاهری نتوان آنها را شناخت،  تصریح میابن تیمیه  .  است  آورنیقی   و

،  1426)ابن تیمیه،  باشند. لذا هر وجودی ناگزیر باید محسوس باشدمی موجود  ری غامور معدوم و 

کناً إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه  مما لا یکون منویسد: »می  باره  نیا  در. وی  (341:  2ج  
هذه الطریقۀ مما بین الأئمۀ أن جهماً یقول إن الله معدوم لما زعم أنه لایحس بشیء   معدوم و

 ( 320:  4)همان، ج  «.من الحواس لأن الموجود لابد أن یمکن إحساسه بإحدى الحواس
ن و معیّ چیزعلم به هیچ  اند،ی که فلاسفه ادعا کردهبدیهیاتاست که بر این باور  ابن تیمیه

توان  آن می  ۀلی وس  کند و فقط حس است که بهخاصی را که در خارج موجود باشد، افاده نمی
است؛ نخست چیز با حس    سل هم مبتنی بر حبر موجودات خارجی حکم کرد و حتی تعقّ

عامی را دریابد، اما اینکه    یباطن یا ظاهر باید احساس شود تا عقل بتواند با تمثیل و تشبیه معنا
دریابد،   حس  دخالت  بدون  باشند  موجود  خارج  در  آن  افراد  که  را  کلیاتی  بتواند  عقل 

.  همان وجود محسوس است  ،تنها چیز موجود  ،تصورناپذیر و ممتنع است. از نگاه ابن تیمیه
تأیید امور اعتقادی نیز یکی دیگر از مطالبی است که در رابطه   برایاستناد به امور محسوس 

برخی آیات قرآن کریم ناظر به    ،سلفیه  ۀبه عقید  .توان در کتب این نحله یافتبا حس می
»افلا ینظرون الی    مانند  ؛ند و خداوند به پندگیری از آنها ارشاد فرموده استا امور محسوس
 ( 302و    186  ،291  ،184  :2005)ابن تیمیه،  .(17-20  :غاشیه)ت و الی السما کیف رفعت«قالابل کیف خل

تیمیه سخن فلاسفه ابن  ایابن  و  ارسطو  ونظیر  در    را در  ...  سینا  انحصار موجود  انکار 
»قد یغلب على أوهام    داند:موجودات محسوس و اثبات کلیات ذهنی، فسادآور و توهمّ می

الناس أن الموجود هو المحسوس وأبطل هذا القول بإثبات الکلیات وقد تقدم التنبیه على فساد  
 ( 410  :2  ج،  1411)ابن تیمیه،  .وأن الکلیات تکون فی الأذهان لا فی الأعیان« ههذه الحج
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 ستیزانهشناسی عقل . معرفت 3
نویسد: دهد. در تعریف عقل میی از عقل ارائه مییابزاری و معاشی و جز  یابن تیمیه تعریف 

م  آن به تعلّ  ۀ واسط  ای است که در انسان وجود دارد و انسان بهمقصود از عقل همان غریزه
وی با فرو کاستن از شأن  . روددهد و به دنبال منافع میپردازد، خوب و بد را تشخیص میمی

طور که چشم  همان  ؛داندابه چشم و گوش برای جسم میث ن را به مآ  ،عقل در حد قوای حسی
تعقّ :  9 ، ج1426)ابن تیمیه  .ل کردن استبرای دیدن و گوش برای شنیدن است، عقل نیز برای 

 ( 338:  18؛ ج  287:  9؛ ج  339:  3ج    ،2005؛ همو،  287
  ؛ شود آن معرفت حاصل نمی  ۀوسیل بهست. انظیر سایر محسوسات نظر ابن تیمیه، عقل  از

اینکه عقلشان   اما بسیاری از عقلا با .د باشندمردم عاقل، خدا را بشناسند و موحّ ۀو الا باید هم
که وقتی  کنند، چنانکه حواس از محسوسات تخلف نمی  حالی  در  ؛کافرند  ،صحیح است

بینند. پس با توجه به اینکه انسانها  همه آن را به آن رنگ می  ،بینیمچیزی را سیاه یا سفید می
)ابن  1. در معرفت خدا اختلاف زیادی دارند، برای شناخت خدا به چیزی غیر از عقل نیاز است

 ( 18:  9  ، ج1411تیمیه،  
تواند دلیل مستقلی در تفاصیل امور الهی و روز قیامت  نظر ابن تیمیه، عقل فلسفی نمی از

چون خطا و کذب    ؛طرف نقل تصدیق شودقرار گیرد و برای اینکه مقبول واقع شود، باید از 
تواند به اصول  راهنمایی و کمك اخبار شارع می در نقل راه ندارد. به باور ابن تیمیه، عقل با

- 199: 1 ان، جهم).علم پیدا کند  و ...،  دین، اثبات وجود صانع، وحدانیت، علم و قدرت الهی
 ( 229:  19  ، ج1426  همو،؛  187

اعراض می از  عقل را  تیمیه  استابن  منکر  را  بودن آن  و جوهر  فرو  .  داند  با  تیمیه  ابن 
داند که در الهیات  آن را از شروط تکلیف می  ،کاستن قدرت، استقلال و جایگاه عقل فلسفی

ك به عقل  صرف تمسّکه    معتقد است  راهی به تحصیل یقین جز از طریق انبیا ندارد. ابن تیمیه
نمی و  فلسفی  انسان  میان  مرز  شریعتتواند  بدون  باشد.  ظرفیت    ،حیوان  متافیزیکی  عقل 

را نخواهد داشت. زندگی  ر است  هدایتگری به آنچه برای زندگی دنیا و آخرت مفید و مض
  :9  ؛ ج30  :5  ؛ ج339:  3  ، ج1426)ابن تیمیه،  .بلکه بدتر از آنهاست ،نظیر زندگی چهارپایان ، دینی غیر
 ( 100:  19؛ ج  338:  3  ، ج2005،  همو؛  100- 232:  19ج  ؛  338:  18ج  ؛  225

 
المعرفۀ لو کانت بالعقل، لوجب أن یکون کل عاقل عارفاً بالله تعالى، مجمعاً على رأی واحد فی التوحید، إنا نقول إن    .1

دل على أن المعرفۀ لم تحصل بالعقل، لأن العقل  -ولما وجدنا جماعۀ من العقلاء کفاراً، مع صحۀ عقولهم ودقۀ نظرهم  
لا ترى أن ما یدرك بالنظر من أسود وأحمر وأخضر حاسۀ من جملۀ الحواس.فالحواس لا تختلف فی محسوساتها، أ

وأصفر، وحیوان، وحجر، لا یختلف أرباب النظر فیه؟ فدل على أن معرفۀ الله حصلت بمعنى غیر العقل، لوجود 
 . الأختلاف فی المعرفۀ، والاتفاق فیما طریقۀ العقل والحواس
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کند و آنها را کلیاتی  فلسفه و منطق مخالفت میعلم  شناسی خود، با  ابن تیمیه در روش
از زمانی که فلسفه و    ،داند که هیچ ثمره و حقیقتی در پس آنها وجود ندارد. به نظر ویمی

وی آثاری .  بسیاری از ایشان شد  ۀمنطق در میان مسلمانان رواج یافت، موجب الحاد و زندق
صریح المعقول  ه بیان موافق  »الرد علی المنطقیین،  جمله:  از ؛را در رد این دو علم نوشته است

  . ...«و  درءالتعارض العقل و النقل الرد علی الفلسفه ابن رشد، نقض المنطق، لصحیح المنقول،
اند.  نویسد: هم فیلسوفان و هم صوفیان در گمراهی بوده و از روش شرعی غافلابن تیمیه می

بوعلی، بزرگی چون  فیلسوفان  می  غزالی،  وی  لعن  و  طعن  را  فارابی  و  عربی  او ابن  کند. 
نهی می منطق  و  فلسفه  فراگیری  از  تیمیه  (261،  125  :9  ، ج2005)ابن تیمیه،  کندمسلمانان را  ابن   .

گرا و  براهین فلسفی و کلامی در شناخت خداوند را انکار و مخالف شناخت متکلمان عقل
؛  147: 1ج ،  1411)ابن تیمیه، .معتزله است  و  ابن عربی، سهروردی،  سینا، فارابینظیر ابن  ایفلاسفه

 ( 22:  4  ج؛  338:  3  ، ج1426  ،همو  ؛152  ،8،  3  :3  ج

خدا را فقط عالم   ،سیناابن و نظیر ارسطو، ابن عربی یینویسد: فلاسفه و عرفاتیمیه میابن 
امر ذهنی است و کسی که فقط کلیات    ،که کلیات  حالی  در  ؛یاتیدانند نه جزبه کلیات می

می موجودات  ،داندرا  از  جز  -چیزی  همان  از  ؛  داندنمی  -ندباش مییات  یکه  کلیات  چون 
بلکه مشرکان عرب  و  از یهود و نصارا    ،عقاید  ینشود و دارندگان اانتزاع مییات ذهن  یجز

 ( 232-233:  19  ، ج2005)ابن تیمیه،  .بدترند

 ستیزانهشناسی عرفانمعرفت  .4
بر این باور  ابن تیمیه نیز . (94:  7  ، جتای)ابن کثیر، بثابت است نزد سلفیه اجمالاً ،اصل وقوع کشف

؛ نظیر طرق عقلی، سمعی، حسی  متعدد است  آنها  کشفموجودات و راههای  علم به    است که
به لحاظ نظری، اجمالاً   توان گفت که سلفیانمی ،این بنابر. (335:  11، ج  2005،  ابن تیمیه)و کشفی

 منکر نیستند. ،آیدبه دست می کشف ۀواسط وجود معلوماتی را که به
شریعت نوعاً  خلاصه    محوریسلفیان  ظاهری  احکام  و  مناسك  عبادات،  اجرای  در  را 

دین  می عمیق  سطوح  و  عرفانی  لطایف  و  ذوقیات  و  تأویلی  و  باطنی  معارف  از  و  کنند 
به لحاظ روشی  انسلفی   ند.ابهرهکم صوفیان    یاز سورا  تأویل  اند،  ظاهرگرایان  ۀدر زمر که 
. بنابر این، سلفیان و ابن تیمیه از مخالفان صوفیه بوده و حتی گاهی آنها را کافر  تابندیبرنم
احیاء  »  بکتاروند.  دانند. ناگفته نماند که گاهی عرفان و تصوف به یك معنا به کار میمی

در امان نمانده   سلفیهو طعن از نقد  ،  غزالی که مشهور به بیان روش تصوف است«  علوم الدین
 .است
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مخالفت با ابن عربی و پیروان او در حد   ،سلفیانو شهودستیزی  ستیزی  از مظاهر عرفان
کتاب »الرد العلمی علی شبهات فی العقیده و التصوف« اثر ابراهیم    ،تکفیر است. برای مثال

الهادی   ربیع  محمدبن  اثر  السنه«  و  الکتاب  ضوء  فی  الصوفیه  »حقیقه  کتاب  و  ابوشادی 
عرفانی و افرادی نظیر  شهودی و شناسی  ند که در آنها معرفتا جمله آثار سلفی از، المدخلی

عربی   ویژهمی  نقدابن  اثری  تیمیه  ابن  اولیاء    نام  با  ایشوند.  و  الرحمن  اولیاء  بین  »الفرقان 
 پردازد. نقد فلاسفه، عرفا و متصوفه می الشیطان« دارد که در آن به

 ستیزانهشناسی تأویل. معرفت 5
»ذم التأویل«    نام   باتأویل به معنای عدول از ظاهر متن است. ابن قدامه مقدسی سلفی، اثری  

تأویل است. سلفیان،  توحید    کنندگاننگاشته  از همرهان  و خودشان را  فراعنه  پیروان  از  را 
می تصور  تیمیه،ابراهیمی  ابن  را    کنند.  تأویل  و  مدعیان  اشتباه  کلام  تحریفدر  کنندگان 

یك از   آمیز است و هیچاین تأویلات بدعت  ۀتیمیه ادعا کرده که هم  ابن پندارد.خداوند می
  به   ،قیم  ابن  .(409،  173: 5ج  ،2005 ،تیمیه )ابناندصحابه و تابعین آنان به چیزی از اینها قائل نشده

کیش شدن  هه را بهتر از هممه و مشبّهمراهی با مجسّ ،له دانستهوّؤله را نیکوتر از م مراتب معطّ
تأویل  کفر آشکار    وی  داند.باوران میبا  تأویل را  به  وپندارد:  میباور  الجمیع  تأولت   »فإن 

،  1408  ، قیم  )ابن.«هحملته على خلاف حقیقته کان ذلك عنادا ظاهرا وکفرا صراحا وجحدا للربوبی 
 ( 221:  1ج  

 شناسی شناسی سلفیان در هستیپیامدهای معرفتج(  

 شناسی خداوند . هستی1
حس و  ظاهرگرایی  به  گرایش  تکوین،  و  تشریع  کتاب  در  پیامد  سلفیان  دارند.  گرایی 

شناسی حسی و ظاهری سلفیان این است که خدای سلفیان یك خدای حسی، ظاهری، معرفت
جسمانی و شبیه انسان است. خدای سلفیان همچون یك انسان دارای پا، کشالۀ ران، زانو،  

، شانه، سینه، صورت، چشم،  آرنج، ذراع، ساعد، کف دست، قبض، انگشت،  دست  دوساق،  
  اب ی آسخندد و سفیدی دندانهای ، موهای مجعد و ... است. این خدا گاهی می ابی آس دندان 

. شادمان،  (608:  6، ج  1408)ابن تیمیه،  1کندشود. او مانند یك انسان گاهی تعجب میمی  آشکار او  
و منتقم دنبال مکر و حیله و نیرنگ و   غضبناكو دلسوز است و گاهی  فراموشکارمهربان و 

 
ی إثْبَاتِ الْأضَْرَاسِ، وبََاباً  ورََسَمُوا بَابًا فیِ ضَحِكِ الْبَارِی، وبََابًا فیِ نُزُولهِِ وَانْتِقَالهِِ وَعُرُوجهِِ ودَخُُولهِِ وخَُرُوجهِِ، وبََابًا فِ»...  .1

 ....«الْقَططَِ، وبََابًا فیِ إثْبَاتِ الْأصَْوَاتِ وَالنَّغَماَتِفیِ خلَْقِ اللَّهِ آدمََ علَىَ صُورۀَِ الرَّحْمنَِ، وبََابًا فیِ إثْبَاتِ الْقَدمَِ وَالشَّعْرِ  
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خدعه و استهزاست. خدای سلفیان مسکن و مکانی دارد. خانۀ او بر فراز آسمان و زمین در  
اشاره کرد. عرش    آسمانهارا برای دعا به سمت او در    دستهاتوان  است. می  شده  واقععرش  

دارد    آمد دهد. این خدا رفت و  ی چون بچه شتر از خود سر میانالهتحمّل بار او را ندارد و  
  از  ری غ بهدهد. کند و ندای رحمت سر میو گاهی پس از ثلث شب به آسمان زمین نزول می

:  1، ج  1994،  قیم)ابن  را دارد آدمی های یك  تناسلی و محاسن، کلیه خصوصیات و ویژگی آلت

مجسّمه یا مشبّهه یا ظاهرگرایان یاد    نام   باین رو، گاهی از جریان سلفیان تکفیری  از ا.  به بعد(  24
 شود. می

باری وجود  اصل  انکار  با  مساوی  را  خداوند  حسی  وجود  انکار  تصور  سلفیان  تعالی 
کنند. ابن تیمیه با صراحت وجود بشرط اطلاق یا لابشرط اطلاقی را برای خداوند، انکار  می

ماند، شرط عدم اطلاق است که مستلزم  آنچه باقی میداند. لذا  و آن را فهم فیلسوف نمایان می
است.  خداوند  برای  اجزا  و  ترکیب  ذهنی    1پذیرش  را  کلیات  و  عقلی  وجود  تیمیه  ابن 

 ( 128:  5؛ ج  216:  1، ج  1411)ابن تیمیه،  2داند. می

یا رد بر مخالفان نوشته شده، سرشار از روایاتی   کتابهایی از سلفیان که با عنوان »السنه« 
نمایش میاست که خدایی انسان »  واره را به  گذارند. کتابهایی نظیر »الرد علی الجهمیه« و 

النقض عثمان بن سعید علی المریسی العنید« تألیف عثمان بن سعید دارمی، سرشار از احادیث  
ابی ابن  »السنه«  کتابهای  است.  همچنین  تجسیمی  و  احمد  بن  عبدالله  ابوبکر خلال،  عاصم، 

منده و کتاب »الصفات« دارقطنی و ...، یك خدای جسمانی  کتاب »التوحید« ابن خزیمه و ابن
قد یراد بالجسم ما    ونویسد: »ابن تیمیه دربارۀ جسمانیت خداوند میکشند.  را به تصویر می

یرى أو ما تقوم به الصفات والله تعالى یرى فی الآخرۀ وتقوم به الصفات ویشیر  یشار إلیه أو ما
قیل له هذا المعنى الذی قصدت    أعینهم  وجوههم و   قلوبهم و   إلیه الناس عند الدعاء بأیدیهم و

)ابن «صریح المعقول وأنت لم تقم دلیلا على نفیه  نفیه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحیح المنقول و 

:  1، ج  1426)همو،  3کند.انکار می صراحت بهوی جسمانی نبودن خداوند را . (135:  2، ج  1406تیمیه،  
373 ) 

 
ضل طوائف من الناس، حتى فی وجود الرب تعالی، وجعلوه وجوداً مطلقاً، إما بشرط الإطلاق، وإما بغیر شرط  »  .1

 «.جالإطلاق، وکلاهما یمتنع وجوده فی الخار

قد یغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس وأبطل هذا القول بإثبات الکلیات وقد تقدم  سینا:  ابنقول  »  .2
 .«التنبیه على فساد هذه الحجۀ وأن الکلیات تکون فی الأذهان لا فی الأعیان

 .«ولیس فی کتاب الله ولا سنۀ رسوله ولا قول أحد من سلف الأمۀ وأئمتها، أنه لیس بجسم»  .3



   141... دگاهیبا تمرکز بر د انیسلف یشناس ی از هست  یکلام یلیتحل

 یک( خدای دیدنی 
و خلاف نظر قرآن و سنّت و عقل و اجماع  سلفیان، منکران رؤیت حسی خداوند را گمراه  

این(367:  6، ج  1408)ابن تیمیه،  1دانندمی تیمیه  ابن  استدلال می.  که هر چه موجودی  گونه  کند 
ترین موجودات  تعالی کاملتر باشد، سزاوارتر به دیده شدن است و نظر به اینکه باریکامل

بینیم، از ضعف  است، لذا سزاوارترین موجودات برای دیده شدن است. اگر ما خداوند را نمی
کامل پیامبر  این؛ چون وجود  بنابر  رؤیت خداوند.  امتناع  از  نه  است،  بندگان  از  و نقص  تر 

،  98:  2، ج  1406ابن تیمیه،  )2کردندوجود دیگران بود، خداوند را نظیر ماه و خورشید مشاهده می

. او رؤیت  (161:  3؛ ج  341:  2، ج  1426)همو،  3داند . ابن تیمیه وجود نامحسوس را معدوم می(332،  315
ی پیامبر، کسی ادعای  استثنا  بهداند، ولی مدّعی است که  با چشم را در دنیا ممکن ذاتی می

 ( 41:  8، ج  1411)همو،  4رؤیت نکرده است. 

 خدای سخنگو  دو(
و   فرشتگان  با  او  سخنگویی  سلفیان،  هستی خدای  مظاهر حسی  دیگر  است.    بندگانشاز 

بر اساس روایاتی    5روایاتی در صحیحین، دلالت بر اثبات سخنگویی ظاهری خداوند دارند.
گرفتگی  گوید، حالت غش صاعقهخداوند با ملائکه سخن می  هرگاهدر منابع حدیثی سلفیان،  

کَلَّمَ اللهُ . ابن تیمیه مستند به آیات »و(174: 33؛ ج 260: 4، ج 2005)ابن تیمیه،  6دهدبه آنها دست می
یماً الْقِیَامَو »  (164 :نساء)«موُسَى تَکْلِ ، انکار تکلمّ حسی خداوند  (174 ه:بقر)«هِ وَلاَ یُکَلِّمهُمُُ اللهُ یوَمَْ 

 ( 161:  3، ج  1426)ابن تیمیه،  داند.را مخالفت با نص قرآن می  گانهپنجبه حواس 

 
 . «وأََثْبَتُوا مَا جَاءَ بهِِ الْکِتَابُ وَالسُّنَّۀُ , منِْ أنََّ اللَّهَ یُرَى وَیُسْمَعُ کلََامهُُ وَغیَْرُ ذلَِكَ»  .1

 .«بأن یرى وکل ما لم یمکن أن یرى فهو أضعف وجودا مما یمکن أن یرى  قفکل ما کان وجوده أکمل کان أح»  .2

فإن أهل السنۀ والجماعۀ المقرین بأن الله تعالى یُرى متفقین على أن ما لا یمکن معرفته بشیء من الحواس فإنما یکون  »  .3
 .«معدومًا لا موجودًا

أما الرؤیۀ بالعین فی الدنیا وإن کانت ممکنۀ عند السلف والأئمۀ لکن لم تثبت لأحد ولم یدعها أحد من العلماء لأحد  »  .4
 . «إلا لنبینا

القرآن ؛ أو   -أن الله إذا تکلم بالوحی  ...أن الله ینادی عباده یوم القیامۀ بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب»  .5
 . «وأن الله کلم موسى بصوت...السموات صوتهسمع أهل    -غیره  

 «.إن الله إذا تکلم بالوحی أخذ الملائکۀ مثل الغشی»  .6
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 دارخدای مسکن  سه(
عوارض هستی است.دارمکانشناسی حسی سلفیان،  از  متعال  خدای سلفیان    1ی خدای 

:  3، ج  2005)ابن تیمیه،  2خدایی است که بالاتر از مخلوقات خود در آسمانها بر عرش نشسته است 

ج  142 مکان(15:  5؛  اثبات  در  سلفیان  استدلال .  هم  فراوانی  احادیث  به  خداوند  مندی 
 ( 257:  3، ج  1426)ابن تیمیه،  3کنند. می

 کنندهخدای نزول   چهار(
کند. ابن بطوطه به چشم خود شاهد  خدای سلفیان برخی از شب را از آسمان اول نزول می

با نزول از یك پلۀ منبر گفت: ای مردم! خداوند نیز مثل من نزول   بوده است که ابن تیمیه 
 ( 128:  1، ج  1417)ابن بطوطه،  کند.می

 شناسی وحی و قرآن هستی. 2
در نگاه سلفیان، هستی قرآن و وحی، صورتی از صوت مادی دارد. هرگاه خداوند سخن  

شنوند. احادیثی از صحیحین در این موضوع گزارش شده،  بگوید اهل آسمان صدای او را می
«. سلفیان معتقدند قرآن کلام خدا و غیر  إذا تکلم الله بالوحی: سمع أهل السمواتاز جمله: »

آیۀ   به  استناد  با  آنها  است.  کلامی    51مخلوق  غیر  را  وحی  هستی  و  ماهیت  شورا،  سورۀ 
یْنَا إلَى  به آیۀ ». ابن تیمیه با استناد  (37: 12، ج 2005)ابن تیمیه، 4دانندمی یْنَا إلَیكَْ کَمَا أَوحَْ إنَّا أَوحَْ

داند. در  جنس کلام را با جنس وحی متفاوت می  (164)نساء: «وَکَلَّمَ اللَّهُ موُسىَ تَکْلِیمًا  ...نوُحٍ
کند. لذا تکلیم، قسیم  فرستد و با موسی تکلمّ میاین آیات، خداوند به برخی انبیا وحی می

نویسد: وحی و تکلیم هرکدام به دو قسم عام و خاص  وحی و غیر آن است. وی در ادامه می
ومََا کَانَ لِبَشرٍَ أَنْ یُکَلِّمهَُ اللَّهُ إلَّا وحَْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حجَِابٍ أَوْ یرُْسِلَ  شوند. در آیۀ »  تقسیم می

قرار  رسَوُلًا و تکلیم زیرمجموعۀ آن  است  عام  است. همچنین گاهی وحی  مقسوم  « تکلیم 
. در منابع سلف، روایات صحیح السندی وجود دارد که نگارش متن تورات را به  گیردمی

 ( 533،  129،  39:  12؛ ج  146:  6، ج  2005)ابن تیمیه،  5داند. را گمراه میخداوند منسوب کرده و منکر ان 

 
 . «ولم یقل أحد منهم قط: إن الله لیس فی السماء، ولا أنه لیس على العرش»  .1

 . «أجمع علیه سلف الأمۀ : من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علی على خلقه»  .2

 «. ویحك أتدری ما الله إن الله على عرشه  »  .3

 . ...«أنََّ الْقُرآْنَ کلََامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَیْرُ مَخلُْوقٍ...وَمَذهَْبُ سلََفِ  »  .4

 . ...« إنَّ اللَّهَ کَتَبَ التَّورَْاۀَ بِیَدهِِ»  .5
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 شناسی غیب. هستی3
  ن سلفیا.  (284:  2، ج  1414)ابن تیمیه،  1دانند که از نظر حسی غایب باشد سلفیان غیب را عالمی می 

معتقدند چون در قرآن برخی امور غیب    ،به تقسیم عالم به غیب و شهود اعتراضی نداشته
اما معنای غیب به مفهوم موجوداتی فراتر و مجرد از    ؛نامیده شده، این تقسیم ایرادی ندارد

در دیدگاه ابن  نیست.  قابل قبولکنند،  عنوان عقول و نفوس یاد می  ماده که فلاسفه از آنان به
غیب،  عالم  متعلقات  نیست.  ماده  عالم  از  و جدای  است  مادی  عالم  یك  غیب  عالم  تیمیه، 

اند،  ادراك حسی عالم غیبی که انبیا از آن خبر داده  ی از مادیت به همراه دارند.ابهرهمادی و  
سینا، رازی و کسانی که عالم غیب را عالم عقلی ابن تیمیه افرادی نظیر ابن 2یر است.پذامکان

و محسوس    موجوداتوی    3داند.کنند، گمراه میتصور می کامل  و  ثابت  اموری  غیبی را 
داند. همچنین افراد  داند؛ منتها امکان مشاهدۀ حسی امور غیبی را پس از مرگ ممکن میمی

 ( 14:  9، ج  1411)همو،  4توانند امور غیبی را در همین دنیا مشاهده حسی کنند.مخصوص می
اینکه وجودی جزء عالم غیب باشد یا عالم حس، یك امر اضافی نسبت به ماست. هرگاه 
از دیدگان ما غایب باشد، غیبی است و هرگاه شاهد آن باشیم، حسی است. بنابر این، صرف  

تواند عالم غیب را جزء عالم معقولات ذهنی و غایب شدن یك موجود از دیدگان ما نمی
باشد، یك وجود ذهنی   محسوس یرغقرار دهد؛ زیرا هر چیزی که معقول و  محسوسات یرغ

دارد نه یك وجود واقعی؛ در حالی که به اجماع سلف امت و نص روایات متواتر و دلایل  
می مؤمنان  محسوسعقلیه،  موجود  زیرا  ببینند؛  چشم  به  را  خداوند  و  ملائکه  نه  توانند  اند 

 ( 310الف:  /تا)ابن تیمیه، بی5معقول.

 شناسی فرشتگان . هستی4

گوید: آنها معتقدند  ابن تیمیه در نقد دیدگاه فلاسفه و عرفا و انکار وجود غیر مادی ملائکه می
  آید، یطبق آنچه از قرآن و حدیث صحیح برمکه جبریل آفریده عقل یا خود عقل است.  

. در دیدگاه سلفیان جنس ملائکه و جن  جبرئیل موجودی است که خارجیت و عینیت دارد

 
 . «الْغَیْبَ مَا غَابَ عنَْ مُشَاهدَۀَِ الْخلَْقِ وهَُوَ مَا أخَْبَرَتْ بهِِ الْأنَْبِیَاءُ»  .1
 .«هفإن الغیب الذی أخبرت به الرسل هو مما یمکن الإحساس به فی الجمل»  .2

 .«ومن زعم ان عالم الغیب أخبرت به الرسل هو العالم العقلی الذی یثبته هؤلاء فهو من اضل الناس»  .3

اکمل واعظم مما نشهده نحن فی هذه الدار وتلك امور    هثابت  هالغیب فهو امور موجودواما مااخبرت به الرسل من»  .4
 .«محسوسۀ تشاهد وتحس ولکن بعدالموت

 .«وکون الشیء غائبا وشاهدا امر اضافی بالنسبۀ الینا»  .5
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مادی و از   . ابن تیمیه با انکار  (20:  1387؛ ذکاوتی،  354:  5، ج  2005)ابن تیمیه،  1اندنور خلق شدهنیز 
اند، با استدلال به برخی  دیدگاه فلاسفه در اینکه جنس ملائکه، مجرد و از عالم و جواهر عقلیه

سورۀ احزاب، آیۀ    9سورۀ توبه، آیۀ    26سورۀ انبیا، آیۀ    26-29ات  از روایات و آیات نظیر آی
سورۀ انعام، مدعی است که فرشتگان از جنس مادی نور   93و  61سورۀ زخرف و آیات  80

اند و به همین خاطر به صورت بشر بر حضرت ابراهیم و لوط  اند؛ لذا جسمانیآفریده شده 
به صورت دحیه کلبی بر پیامبر ظاهر شدند. به گواهی آیات قرآن،   ارهاظاهر شدند. جبرائیل ب

مخلوقون    هفإن الملائک فرشتگان در جنگ بدر و خندق و حنین برای یاری پیامبر ظاهر شدند: »
 ( 535:  2؛ ج  364:  1، ج  1406)ابن تیمیه،  «.من نور

 شناسی انسان. هستی5
می مادی  همین جسم  را  انسان  وجودی  حقیقت  نفسی  سلفیان  یا  روح  آن،  ورای  و  دانند 

الحدید، ابن قیم در تبیین دیدگاه تابند. فخر رازی، جرجانی، ابن ابیروحانی و مجرد را برنمی
اند.  نویسند: آنان منکران تجرد روح و نفسبرخی از متکلمان اهل سنّت از جمله سلفیان می

اند. روح را جسمانی  دانند. مخالف تجرد روححقیقت انسان را همین بنیه و جسم محسوس می
یابد  ترین اجزای غذا تکونّ میدانند. روح، جسم لطیف بخاری است که از لطیفو متحیزّ می

آشامد، ولی  خورد و میکند. انسان همین جسد قابل مشاهده است که میو در عروق نفوذ می
باشد. انسان همانی است که دیده ن است حیات عرض یا جسم  حیات او غیر اوست و ممک

گانه  گانۀ جسمانی است. انسان چیزی غیر از این حواس پنجشود. انسان همین حواس پنجمی
نورانی، خفیف، زنده و متحرك  : روح جسمی است  نویسدمیقیم در تعریف روح    ابننیست.  

ماهیتاً مخالف با این جسم محسوس است. روح مانند جریان آب در گل، در جواهر نفوذ  که 
 ( 370:  1397؛ فرمانیان،  178:  1395)ابن قیم،  کند.می

العاده و انسان سلفی کراماتی ندارد. در نگاه سلفیان، انسانها قدرت بر امور خارق
همچنین دسترسی به علم غیب را ندارند. لذا بسیاری از کرامات و معجزات اولیای الهی را  

کنند. آنچه موجب شده است که سلفیان استغاثه به غیر خداوند را شرك تلقی کنند،  انکار می
منسوب کردن کرامات و معجزه به غیر خداوند است. بر همین اساس، سلفیان افزون بر اینکه  
و  کرامات  حوزۀ  در  دارند،  محدود  و  حداقلی  و  خاص  دیدگاهی  غیبی  علوم  حوزۀ  در 

را ابن تیمیه حدیث رد الشمس  ،نمونهرای بفرد دارند. بهمعجزات انسان نیز دیدگاهی منحصر

 
أنه خلق الإنس أو الجن أو الملائکۀ من غیر مادۀ بل یخبر الله أنه  ...ولیس فیما أخبر الله تعالى به فی القرآن وغیره»  .1

 . «من نور  همسلم عن النبی أنه قال خلقت الملائک    وفی صحیح  ...خلق ذلك من مادۀ  
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و افرادی نظیر طحاوی،    یقین برای امام علی است قبول فر  مورد و کرامات  که یکی از معجزات  
)ابن تیمیه،  1است   جعلی دانسته،  اندکردهقاضی عیاض، طبرانی، بیهقی و حاکم آن را گزارش  

. البته وجود نصوص صریح از کرامات اولیا در قرآن، نظیر انتقال تخت بلقیس،  (165:  8، ج  1406
کلّیت کرامات و معجزات را بپذیرند؛ ولی پذیرش آن از   اجمالاًموجب شده است تا سلفیان 

 باب اکتفا به موارد حداقلی و ضروری و نص است. 
دانند، ولی بسیاری از کرامات ادعا شده سلفیان با وجود اینکه اصل کرامت را ممکن می

نویسد: ابن تیمیه می2دانند.به وسیلۀ زاهدان و عابدان را دروغ و تسلّط شیطان برای آنان می
آن شیطان است که  ادعای صوفیه و ابن عربی در کرامات رؤیت ملائکه، کذب است؛ بلکه 

ا:  شعر ؛ 121: انعام)«ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم: »شودپرداز گناهکاری نازل میبه هر دروغ

و هرگاه دعوی صاحب فتوحات راست باشد که یك روح آن کتاب را بدو القا کرده    (221  ،2
 ( 239،  295:  11، ج  2005)ابن تیمیه،  3. همانا روح شیطانی بوده است ،است

 شناسی زندگی پس از مرگ . هستی6
دیدگاه مشهور و رایج در میان مسلمانان و اندیشمندان اسلامی این است که برزخ، جهانی  

پس از جدایی از جسم دنیوی و قبل از    آدمیاست که روح    آخرتمیان عالم دنیا و عالم  
توان گفت که برخی   میاجمالاًحیاتی متناسب با خود دارد. اما    آنجا، در  آخرتورود به عالم  

  این  به سلفیان، حیات برزخی به معنای مشهور آن در میان مذاهب اسلامی را قبول ندارند.از 
  وجود  دیگر نیست، ادراك قابل ظاهری حواس با چون  مرگ، از پس انسان حیاتکه  معنی
برزخی را در سه دیدگاه می  .ندارد حیات  تبیین کرد.  حاصل دیدگاه سلفیان دربارۀ  توان 

ارتباط   و  قبول  را  برزخی  قیم، حیات  ابن  نظیر  آنها  از  میان  دوسوبرخی  انفعالی  و  فعلی  یۀ 
پذیرند. برخی دیگر نظیر ابن تیمیه با پذیرش حیات برزخی به ارتباط  مردگان و زندگان را می

نظیر وهابیان معاصر مثل    هیسوكی به مردگان را باور دارند. برخی دیگر  از طرف زندگان 
حیات برزخی ارتباط میان عالم زندگان با   الجملهی فباز و البانی و ... با پذیرش اجمالی و  بن

هرگونه ارتباط او اعم    آدمی کنند و معتقدند که با مردن مردگان را به صورت مطلق انکار می

 
 «.لَکنِِ الْمُحَقِّقُونَ منِْ أَهلِْ الْعلِمِْ وَالْمعَْرفِۀَِ بِالْحَدِیثِ یَعلَْمُونَ أنََّ هَذَا الْحَدِیثَ کذَِبٌ مَوضُْوعٌ»  .1

وهؤلاء العباد والزهاد الذین لیسوا من أولیاء الله المتقین المتبعین للکتاب والسنۀ، تقترن بهم الشیاطین، فیکون  »  .2
 .«لأحدهم من الخوارق ما یناسب حاله

وهذه الأرواح الشیطانیۀ، هی الروح الذی یزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إلیه ذلك الکتاب، ولهذا یذکر أنواعا من  »  .3
هذه مما تتفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشیاطین، فیظنون ذلك من کرامات    الخلوات بطعام معین، وشیء معین، و

 .«الأولیاء
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می  تأثریا    ریتأثاز   قطع  زندگان  عالم  از (267:  14تا، ج  باز، بی؛ بن 117-10:  1395)ابن قیم،  شودبا   .
پیامدهای دیدگاه سلفیان، انکار توسل و استغاثه، شفاعت و تبركّ، زیارت قبور، بنا بر قبور،  

 عبادت در مقابر و ... است. 
ندارند؛ حیات  عالم طبیعت  با  ارتباطی  ارواح  نوعاً  از تفکر سلفیان  این، در بخشی  بنابر 

انکار می کاسته میبرزخی  به زندگی دنیوی  و زندگی  این    شود.شود  از  ادبیات سلفی  در 
حتی روح    و و به همین دلیل، ارواح است  شده اداعتقاد گاهی با اصطلاح نفی سماع موتی ی

خواندن اموات و به زیارت    ،این  بنابربشنوند.    را  ما  صدای  توانندنمی  ،شخصیتی مانند پیامبر
رد و حتی در حد بدعت و شرك  ندا  یاده یفا  آنهااز    کردن و استشفاو طلب حاجت  رفتن    آنها

، میان جهان مادی و  ییگراحسآنان هرچند به جهان ماورا اعتقاد دارند، اما به سبب  است.  
  خواندن   نداشتن  مشروعیت  سلفیان علت  اند.قائلطرفه  یا بی   کطرفهیماورا)برزخ( به ارتباطی  

گان این است که  داصل در مر دانند. در نگاه سلفی، می آنها  با حسی  ارتباط فقدان را اموات
بدهند و  را خطاب می  آنهاتوانند صدای مردمی که  آنان نمی کنند بشنوند و پاسخ آنان را 

با مرگشان    آنهامردگان پیامبر باشند؛ بلکه عمل    هرچندبگویند؛    نتوانند با هیچ انسانی سخنمی
 ( 420:  1431)الزاملی عسیری،  1. شودقطع می

پس آگاه باش دیگر   ،شنوندخواننده محترم حال که دانستی مردگان نمینویسد:  البانی می
دلیلی مبنی بر شنوایی    ،تدر کتاب و سنّ.  رسداموات نمی  و استعانت از  زدن  مجالی برای صدا

،  1412،  البانی)د.کن بلکه ظواهر نصوص بر عدم سماع مردگان دلالت می ،مردگان وجود ندارد

 ( 285:  3ج  
مرگ د. با فرایند شنوند و نه علم به اخبار زندگان دارنمردگان نه می نویسد:باز هم میبن
  غیر  بهاست که مرده یا غایبی را  جایی  درشرك  پذیرد. میارتباط آدمی با دنیا پایان  ،طبیعی

شنود و به  ... و معتقد باشی که فرد مرده صدایت را می  ارتباطی متداول بخوانی  روشهای  از
ای  شدهشناختهاو غایب است و میان تو و او ارتباط حسی    در حالی کهرساند؛  تو سود می
اند که  سلفیان بر این عقیده. برخی از  (157: 14؛ ج 89- 94: 4؛ ج 395 :2 ج، تایب، بازبن)2د وجود ندار

قادر به تأثیرگذاری در این دنیا و شنیدنِ صدای  حتی رسول خدا، پس از مرگ، هیچ انسانی  
نیست ادکر  استغاثهمردگان    به  تواننمی  لذا  ؛افراد زنده  اکبر    شركرا    استغاثه  جبرین  بن. 

 
 .»الأصل ان الأموات عموما لا یسمعون نداء الاحیاء من بنی آدم و لا دعائهم«  .1

انما الشرك ان تدعوا میتا او غائبا بغیر الاتصالات المعروفه و تعتقد فیه السر و انه یمسع کلامك و ینفعك و ان غاب  »  .2
عنك، و ان کان لیس بینك و بینه اتصال حسی معروف، لا من طریق الکتابه و لا من طریق الهاتف ولامن طریق  

 .«التلکس
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عدم ارتباط بین دنیا و عالم ت:  این اس  سلفیانحاصل ادعای  .  (46: 11تا، ج )ابن جبرین، بیداندمی
 ن. عدم سودمندی زندگان برای مردگان؛ عدم سودمندی مردگان برای زندگا؛ برزخ

از لوازم دیدگاه سلفیان در هستی حیات پس از مرگ، انکار آموزۀ توسل و استغاثه به  
است.   شفاعت  و  و    توسل  مشروعیت  سلفیان،اموات  انبیا  مقام  و  جاه  ذات،  را   صالحانبه 

( و ممات، در نزد قبر و  ابی غ و حضوربه این مصادیق را در حال حیات) توسل پذیرند ونمی
. سلفیان توسل به پیامبر و اولیا را در حال  دانندمشروع و بدعت می  غیر   ونادرست    ،غیر قبر

ولی   آنان،  و  فاصل  باحیات  نامشروع  اولیای در حال ممات را  به  و توسل  آنها  از  فیزیکی  ۀ 
می از  شرك  خواستن  کمك  و  استمداد  سلفیان،  ادعایی  اجماع  به  شرك    خدا  ری غدانند. 

:  27ج ، 2005، ابن تیمیه)1شود است که صاحب آن باید توبه کند، و الا کشته می  اکبر   و   آشکار

گوید:  عبدالوهاب نیز می محمدبن. ( 60  :6  ج؛  343:  2، ج  1413،  عثیمین  ابن؛  44:  1429؛ ابن عبدالوهاب،  64
غ به  استغاثه  و  و   یر»خواندن  مشرکان  در جرگۀ  دخول  و  دین  از  موجب خروج  خداوند، 

میپرستش بتها  توبه  کنندگان  آنکه  مگر  است،  مباح  شخصی  چنین  خون  و  مال  و  شود 
کنندگان را حرام و ازدواج با آنها را غیر  سلفیان حتی قربانی استغاثه  .(214- 10 :1410، )امینکند

دانند. خواندن نماز میت برای آنان جایز نیست و در قبرستان مسلمانان نباید دفن  مشروع می
که برای    یزمان   هر  شده،به تواتر نقل  :نویسدابن تیمیه می.  (1771، رقم  738:  8، ج  1313  دویش،)شوند

گاه قبر پیامبر و سایر انبیا  هیچ  ؛آمدپیش می  ...و  جنگ   بیماری،  بی،آصحابه مشکلی مانند کم
 ( 138:  27، ج  1995ابن تیمیه،  ).کردندرا برای دعا و استغاثه انتخاب نمی

درخواست شفاعت از اولیای الهی در برزخ را نپذیرفته و آن را شرك    همچنین سلفیان
 یاهر کس بندهتوانند شفاعت کنند.  دانند. اولیای الهی تنها در قیامت به اذن خداوند میمی

از بندگان خدا را میان خود و خدا واسطه قرار دهد و از او بخواهد که در حق وی شفاعت  
عبادت در  شرك  دچار  مشرکانه  کند،  رفتار  است  و  این،شده  بنابر  مستقیم    .  درخواست 

 به بعد(  10:  1، ج  ب/تایبابن تیمیه،  ).شرك اکبر است ،شفاعت از پیامبر یا هریك از صالحان و اولیا
 نفی قداست از مقامات و مقابر  7. 2

، نظیر  مکانهازدایی و اثرزدایی از بسیاری از  شناسی سلفیان، تقدسیکی از پیامدهای هستی
اولیا،   و  انبیا  مقابر  انبیا در  مشاهد شریفه،  النبی،  مسجدالاقصمقامات  مولد  و مسجدالنبی،  ی 

منازل مسکونی و خوابگاه آنان، قدمگاه و محل عبادت مثل غار    ی پیامبر، حجرۀ پیامبر، مصلا

 
: عمن یزور القبور ویستنجد بالمقبور فی مرض به أو بفرسه أو بعیره، یطلب إزالۀ المرض الذی    وسئل أحمد بن تیمیۀ»  .1

 ...«. بهم، ویقول:
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مثل زره، انگشتر، قرآن و ... است.  ابن تیمیه تصریح    1حرا، اشیای منسوب و متعلّق به آنان 
چیزی شایسته تقدس، تکریم و احترام معنوی  یچه  حجرالأسود کند از جمادات به غیر از می

،  191،  79:  27؛ ج  97:  26؛ ج  476:  17؛ ج  274:  3، ج  2005)ابن تیمیه،  2و شایسته اثرگذاری متافیزیکی نیست 

وَلَیْسَ عَلَى وجَهِْ الْأرَْضِ موَضِْعٌ یُشرْعَُ تَقْبِیلُهُ وَاسْتِلَامُهُ، وَتحَُطُّ  نویسد: »قیم جوزی می . ابن(136
الْیَمَانِیِّ وَالرُّکْنِ  الْأسَوْدَِ،  الحْجَرَِ  غَیرَْ  فِیهِ  وَالْأوَزَْارُ  العثیمین  (49:  1، ج  1994)ابن قیم،  «الخَْطَایَا    به . 

مانند پردۀ کعبه را  استثنا متعلقات کعبه،  ی حجرالاسود و رکن یمانی، تبركّ و مسح سایر 
تعبّد میبدعت می باب  از  این دو مورد را هم  که مسح  است  باب  داند. گفتنی  از  نه  داند، 

 ( 366، رقم  169:  1، ج  1413یمین،  عثابن)تبرّك.
و   تبرّك  تلقی میاثرطلب الغنیمان هرگونه  از مطلق جمادات را شرك  سلفیان،    3کند. ی 

ی که به مخلوقی مانند  کس  هردانند. آنان معتقدند که  تبرّك را نوعی عبادت و شرك اکبر می
پنجره و  و ستونها  و دیوار  کعبه، در  پارچۀ  و  ارکان  یا مرده،  انسان زنده  های  قبر، درخت، 

اعتقاد   و  کند  تبرّك  و  پیامبر، مسح  قبر  و  ابراهیم، حجره  مقام  و مسجدالنبی،  مسجدالحرام 
کند؛  رساند و نزد خدا شفاعت و به او نزدیکش میداشته باشد که آن مخلوق به او برکت می

اللجنه )شود.است؛ بنابر این، شرك اکبر محسوب می  پرستانبتاعتقاد مشرکان و    ،این باور

 ( 285: 28؛ ج 107:  9؛ ج  330:  4تا، ج  یبباز،  ؛ بن442،  353:  1تا، ج  بیالدائمه،  
سلفیان هرگونه اثرپذیری از تبركّ به قبور به اشکال و رفتارهای متعدد آن نظیر گردش  
به سمت قبر به هنگام دعا و عبادت، سلام برای صاحب قبر، مسح، لمس، بوسیدن، چسباندن  

را  بدن و صورت  ... و  قبر   به دور  قبر، گردش  صاحب  برابر  سجده در  قبر،  گذاری روی 
سلفیان باوری به تقدسّ و ارزشمندی محل دفن  . (91:  27، ج  2005)ابن تیمیه،  4دانندیز میآمشرك

،  ندنه تنها فضیلتی برای عبادت و دعا نزد قبور انبیا و صالحان قائل نیست  انبیا و اولیا ندارند. آنها
ربطی   ،این قبور راستجابت دعا در کنا. بر اساس اعتقاد سلفیان دن دانمیهم بلکه آن را حرام 

در موارد    سلفیان .به صاحب آن قبرها ندارد و عبادت مردم در کنار این قبور از سر جهل است
سورۀ نوح، عبادت    23سورۀ الشرح و آیۀ    7آیۀ    سورۀ اسراء،  56ۀ  مختلف با استدلال به آی

:  1، ج  1995)ابن تیمیه،  داننددر کنار مقابر را حرام و گناهی بزرگ و گاهی رفتاری مشرکانه می

 
رهَُا ولََا یُقَبَّلُ مَا علَىَ وجَهِْ الْأرَْضِ إلَّا ولََا یُتَمَسَّحُ بهَِا ولََا یُقَبَّلُ شیَْءٌ منِْ مَقَامَاتِ الْأنَْبِیَاءِ ولََا الْمَسَاجدُِ ولََا الصَّخْرۀَُ ولََا غَیْ»  .1

 «.الْحَجَرُ الْأَسوْدَُ

 «.الدُّنْیَا منِْ الْجَمَادَاتِ مَا یُشْرعَُ تَقْبِیلهُاَ إلَّا الْحَجَرُ الْأَسوْدَُلَیسَْ فیِ  »  .2

 . «أن ما یفعله من یعتقد فی الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها، والعکوف عندها، والذبح لها هو الشرك»  .3

 . «بل هذا من الشرك  ...وأما التمسح بالقبر أی قبر کان وتقبیله وتمریغ الخد علیه فمنهی عنه باتفاق المسلمین»  .4
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:  4؛ ج  365،  160:  2، ج  1973؛ همو،  187:  1، ج  1975؛ ابن قیم،  115-130:  27؛ ج  232،  179،  109:  14؛ ج  354،  237

ستیزی از مقابر اولیا این است که ساخت هرگونه بنا  از لوازم نگاه حسی و قداست .  (181- 342
یی که شیعه روی مقابر  هاسازه نویسد:  ابن تیمیه می1و گنبد و قبهّ روی آرامگاهها بدعت است. 

)ابن تیمیه،  2و غلو در دین است  نصاراکنند، نظیر رفتار مشرکان و  ساخته و تعظیم و تکریم می

یا    سلفیان،.  (437:  2؛ ج 474:  1، ج  1406 یا وقف یا وصیت کردن مالی برای اسکان زائران  نذر 
، ج  ب/تا)ابن تیمیه، بی3دانند. نگهداشت و روشن کردن چراغ در مقابر را شبیه خدمت به بتان می

1  :53 ) 
 ی ر یگجهینتج(  

ی سلفیان  شناسمعرفتشود. نظر به اینکه شناسی مادی میی حسی موجب هستیشناس معرفت
شناسی  ستیزانه است، به ناگزیر هستیستیزانه و متافیزیكگرایانه و عقله و حسانیظاهرگرا

و ذهنی  کلی    وجود عقلی را تنها مفاهیم  معناستیزانه بود. سلفیانآنها نیز حسی و ماتریالیستی و  
 .دانندیم

شناسی ماتریالیستی سلفیان سبب شده است تا موجودات متافیزیکی و مجرد نظیر  هستی
گونه داشته باشند. بنابر این،  عالم غیب، فرشتگان، خداوند، روح و...، وجودی حسی و مادی

موجودات عالم غیب . کنندیمانکار جسم و مجرد را  مافوقتفسیر عالم غیب به عالم سلفیان  
. همچنین  دانندیم مکن م برخیبرای در دنیا آن را  ۀمشاهدو امکان   دانندیمرا هم محسوس 

روح برای سلفیان، موجودی مادی است و با مرگ انسان، گویا ارتباط روح او با عالم دنیا  
ارتباط پیدا کند. به دیگر سخن؛    زندگان  بای از حقیقت و وجود ندارد تا  ابهرهشود و  قطع می

 جهانی از خداوند و جهان آخرت دارند.سلفیان تفسیری مادی و این
عدم پذیرش مسائل معنوی و ارتباط با ارواح مقدسه، مکتب سلفیان را برای آن دسته از  

تر کرده  اند، آمادههایی که قصد جذب به دین اسلام را داشتهها و مارکسیستماتریالیست
تحصیل جهادی،  جنبشهای  نیروهای  اکثر  منظور،  همین  به  اروپا  است.  ساکنان  و  کردگان 

گرایان، نه یك چالش ذاتی، بلکه عرضی و قرائت  همچنین چالش سلفیان با مادیباشند. می
 .و برداشتی سطحی و بیشتر نظری است تا واقعی و عملی

 
منَِ الْبِدعَِ الْمُحْدَثۀَِ الْمُحَرَّمۀَِ فیِ دِینِ فَالْمَشَاهِدُ الْمَبْنِیَّۀُ علَىَ قُبُورِ الْأنَْبِیَاءِ وَالصَّالِحِینَ منَِ الْعَامَّۀِ وَمنِْ أهَلِْ الْبَیْتِ کلُُّهَا  »  .1

 .«الْإِسلَْامِ

إلَِیهَْا کَمَا یحَجُُّ الْحَاجُّ إلِىَ الْبَیتِْ    وَیُعَظِّمُونَ الْمَشَاهِدَ الْمبَْنِیَّۀَ علَىَ الْقُبُورِ فَیَعْکُفُونَ علََیهَْا مُشَابهَۀًَ للِْمُشْرِکِینَ، وَیحَُجُّونَ»  .2
صَارَى وَالْمُشْرِکِینَ...لىَ الْکَعْبۀَِ،الْعَتِیقِ، وَمِنهْمُْ منَْ یَجْعلَُ الْحجََّ إلَِیهَْا أَعْظمََ منَِ الْحجَِّ إِ  «.وهََذَا منِْ جِنسِْ دِینِ النَّ

 . «وأما النذر للقبور أو لسکان القبور أو العاکفین على القبور سواء کانت قبور الأنبیاء أو الصالحین فهو نذر حرام باطل»  .3
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 ه. المغربی  هالمملک  هأکادیمی  ط:الربا   .هرحلۀ ابن بطوطق(.    1417عبدالله)  ابن بطوطه، محمدبن -
احمد - تیمیه،  .  الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیحق(.    1414عبدالحلیم)  بن  ابن 

 ه. العاصم دار . ریاض: ناصر  حسن  تحقیق: علی 
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 ه. دار الکتب العلمیقم: 
تحقیق محمد رشاد  .  درء تعارض العقل والنقل ق(.    1411ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم) -

 ، چ دوم. جامعۀ محمد بن سعود  ه: السعودی . سالم
احمد بن عبدالحلیم)ابن تیمیه - تحقیق:    . هو الوسیل  فی التوسل   هجلیل  ه قاعدق(.    1426، 

 ی. بیروت: درالکتب العرب . محمد اسکندری
.  عامر الجزار  و نور البازاالمحقق  .مجموع الفتاوى م(.  2005ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم) -

 بیروت: دار الوفا، چ سوم. 
عبدالحلیم) - بن  احمد  تیمیه،  فتاوى م(.    1995ابن  قاسم  تحقیق   . مجموع  بن  الرحمن    . عبد 

 . مجمع الملك فهد ه:المدین
. تحقیق  هالرسائل والمسائل لابن تیمی  همجموعتا/ب(.  ، احمد بن عبدالحلیم)بیابن تیمیه -

 . لجنۀ التراث العربی جا: . بیمحمدرشید رضا 
.  المحقق: محمد رشاد سالم.  هالنبوی هالسن جمنهاق(.    1406، احمد بن عبدالحلیم)ابن تیمیه -

 . امعۀ محمد بن سعود السعودیه: ج
عبدالرحمن)بی - بن  عبدالله  جبرین،  العقیدتا(.  ابن  صوتی.  ه الطحاوی  هشرح  قام    هدروس 

 مکتبه الشامه.  http://www.islamweb.netه الإسلامی هبتفریغها موقع الشبک
 . العلوم و الحکمه مکتب مکتبه عبادالرحمن، ر: مص. التوحیدق(.  1429)عبدالوهاب، محمد  ابن -
بن صالح نعثیمی  ابن - ناصر    .مجموع فتاوى و رسائلق(.    1413)، محمد  بن  فهد  تحقیق 

 ن. ریاض: دارالوط  .سلیمان
تحقیق  .  إغاثۀ اللهفان من مصائد الشیطانم(.    1975بکر)ابی  بن   ابن قیم جوزی، محمد  -

 چ دوم.   ه،دارالمعرف: بیروت. الفقی
ابی بکر)م جوزیقی  ابن - .  الروح فی الکلام علی ارواح الاموات ق(.    1395، محمد بن 

 بیروت: دارالکتب العلمیه. 
. بیروت و  زاد المعاد فی هدی خیر العبادم(.  1994بکر)  ابی   بن   ابن قیم جوزی، محمد  -

 کویت: مؤسسه الرساله و مکتبه المنار الإسلامیه، چ بیست وهفتم. 

http://www.islamweb.net/
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 . ریاض: دارالمعارف . هوالموضوع  ه الأحادیث الضعیف  هسلسلق(.   1412)البانی، ناصرالدین  -
منهج الشیخ عبدالرزاق عفیفی وجهوده فی ق(.   1431الزاملی عسیری، احمد بن علی) -

 . الإمام محمد بن سعود ه جامعه: السعودی. والرد على المخالفین  هتقریر العقید
.  فتاوی اللجنه الدائمه؛ المجموعه الأولیتا(. اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الإفتاء)بی -

 تحقیق احمد بن عبدالرزاق الدویش. ریاض: رئاسه اداره البحوث العلمیه و الإفتاء. 
:  تهران  .عبدالوهاب بن  کشف الارتیاب فى اتباع محمد   ق(.   1410)محسن  سید  امین، -

 ه. دارالکتب الاسلامی
  . محقق محمد بن سعد الشویعر . فتاوی نور علی الدرب  تا(. )بیعبدالعزیز بن عبداللهباز، بن -

 نا. : بیجابی
جا:  بی  . محمد بن سعد الشویعرتحقیق    .مجموع الفتاوی تا(.  عبدالله)بی  بن  باز، عبدالعزیز بن -

 . نابی
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